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گوی ملائک با پیلاامیر یلاا املاام     و های دینی، مقولة تحدیث به معنای گفت اساس آموزه بر: چکیده
توانسلاته در ملاواردی، منبلاع عللاوم ایشلاان       مطرح بوده و می(ص)این مقوله از زمان پیامبر.  یا فرد دیگر است

کسی به وحی نبوت دسترسی ندارد در جامعة اسلامی معلاادل امننلااع    (ص) که بعد از پیامبر این. لقی شودت
الهی و غیر کسبی معادل دعلاوی نبلاوت    گونه دعوی علم دسترسی به منابع علم الهی تلقی شده بود و هر

د کسلای نبلای نباشلاد     ائمه با استفاده از آموزة تحدیث به شیعیان آموختند که مانعی نلادار . شد معرفی می
روشن اسلات کلاه ابعلااد ایلان موضلاوع بلاه       . ولی از منابع علم الهی از طریق غیر عادی دسترسی پیدا کند

البتلاه ایلان   . تدریج مورد توجه شیعیان قرار گرفت و گفتمانی شیعی پیرامون علم الهی ائمه را سلاامان داد 
روبلارو بلاود کلاه بلاا هلادایت اماملاان        با مشکلات و مخاطراتی -علیهم السلام  -آموزه در دوران صادقین

 .مهار شد و متقابلاً ائمه، تلاش کردند که در میان شیعیان، این آموزه با برداشتی غلوآمیز تفسیر نشود
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century of Hijra 
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Abstract: According to teachings of religion, "TAHDIS" has the meaning of 

conversation between Allah's angels with the Prophet, or Imam or another person. This 

subject, since the time of the Prophet (praise and greeting from Allah to Mohammad and 

his descendants) has propounded and could be perceived as the source of their Knowledge. 

In the Islamic Society, the belief that after the Prophet, there was no access to Revelation, 

was seen as equivalent of abstainance to attain Divine Knowledge and all claims of Divine, 

or acquired Knowledge were seen as equivalent to Prophecy claim. Imams by using 

"TAHDIS" taught the Shi'i Community that it is possible for a person other than the 

Prophet to gain access to Revelation through other than usual ways. 

It is clear that the dimensions of this Subject gradually cought the attention of the Shi'is 

and led to a Shi'i discourse on the Divine Knowledge of the Imams. It should be noted that 

this be�life ecountered difficulties and dangers during the time of the Sadeghin (Imam 

Bagher and Imam Sadegh), and also had to be controlled so as not to fall into exageration. 

Keywords: Shi'ism�, Tahdis, Divine Knowledge - Shi'ism 

                                                
1 PhD in Philosophy of Religion, payame noor University(PNU)    habtahi5@gmail.com 



 2                                                               گیری گفتمان تحدیث در شیعیان در نیمة نخست سدة دوم هجری تاریخ شکل

 مقدمه 
برخی از شیعیان از ابتدا با . م در یک فرایند اجتماعی توسعه یافته استتلقی شیعیان از علم اما

اند ولی بسیاری از ایشان به دلیل سابقة تسنن یا نبودن دسترسی بهه   مراتب علم امام آشنا بوده
هها   اند، و البته این تلقی های متفاوت و بعضاً متناقضی از علم امام داشته های کامل، تلقی تبیین

بوده است و به تدریج با هدایت و راهبری اهل بیت این تلقی تکامل یافته است، و نوعاً ناقص 
آشهنایی شهیعیان نخسهتین بها     . ابعاد مختلف موضوع برای شیعیان به تدریج معرفی شده است

مراتب و گسترة علم امام، امری فرایندی بوده است و عوامل مختلفی در این فرایند نقش داشته 
مل، آموزه تحدیث است که زمینة مساعدی برای درک علهم امهام را   یکی از این عوا. است

مندی از علم الهی بدون وحی نبوت در بدو امر، چندان  توضیح این که بهره.  ساخت فراهم می
تهوان گفهت    می. شده است و درک این موضوع با موانعی مواجه بوده است ساده درک نمی

رفتی بوده است که امامان برای تبیین ماهیت های مع ترین مؤلفه آموزة تحدیث، یکی از مهم
مند باشد ولی  بهره هیاین آموزه جایگاه فردی که از علم ال. اند علم خود به شیعیان تعلیم داده

های تهاریخی ایهن    نبوت نداشته باشد را برای شیعیان تبیین کرده است در ادامه با بیان زمینه
نقش آموزه تحدیث را در کاهش این مشکلات آموزه و تبیین موانع درک صحیح از علم امام 
دهد آموزة تحدیث، منشأ  شواهد نشان می. کند و تسهیل آشنایی شیعیان با علم امام، تبیین می

 . گیری گفتمانی پیرامون علم امام در میان شیعیان در نیمة نخست سدة دوم شد شکل

 (ص)مقولة تحدیث و سابقة آن در زمان پیامبر
، گاهی سهخن از وجهود افهرادی در    (ص)دهد پیامبر است که نشان می هائی در دست گزارش

و  0اند اند ولی ایشان نبی نبوده کرده اند که ملائک با ایشان صحبت می های گذشته کرده امت
های قبلی برخی محدث  اند در امت فرموده( ص)گزارشی از ابوهریره در دست است که پیامبر

و نظیر همهین مضهمون از    3اند ها نبی نبوده اند که این کرده اضافه( ص)در نقلی پیامبر 0اند بوده
فرمودند درهر امتی  (ص) سعید خدری آمده پیامبر و درگزارشی از ابو 4 عایشه نیز نقل شده است

                                                
دار طوق : بیروت، 2ج،  الناصر بن ،تحقیق محمد زهیرصحیح البخاری، (266 )  بخاری جعفي  اسماعیل بن محمد ابوعبدالله   

 .633صالنجاهًْ ، 

 . 633، ص2، همان،  ج خاری  6
: بیقروت ، 2ج تحقیقق سقعید عبقدالرحمن موسقي ، ،قي،       تعلیق التعلیق،، (ق231 )حجر عسقلاني ابن احمدبن علي 0 

  22، صدار عمار ،  المكتب الإسلامي
 . 272 ، صمكتبهًْ الایمان: المدینه، 6ج، راهویه بن مسند إسحاق، (6 2 )  راهویهًْ ابن اسحاق  2
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و در گزارشی از عایشه نیز نقل شده  0اند که خداوند نبی مبعوث نموده افرادی نیز محدث بوده
: گویهد  مهی  شرح صهحیح بخهاری  قسطلانی در   0.لمَّ هستکه در امت هر پیامبری، فردی مع

که نبوت داشته باشد، و از  شود بدون این محدث کسی است که صواب بر زبان وی جاری می
گویی با وی سخن : شود به طوری که مطلب در ضمیر وی انداخته می: کند که خطابی نقل می

 3.گفته شده است و این منزلت، ویژة اولیاء خداست

 قرآنی تحدیث در امم پیشین  گفتمان
 قرآنمند باشد در  های قبل، کسی غیر از پیامبران خدا از علم الهی بهره که در امت بحث از این

بر  بنا. نمودند هایی نسبت به موضوع ارائه می نیز گاهی تبیین( ص)مطرح شده است و پیامبر اکرم
سایی که همنشین خضر بهوده  عباس گفتند که نوف بکالی معتقد است که مو گزارشی به ابن

کعهب روایتهی از    بن اسرائیل است، ابن عباس وی را تکذیب کرده و از طریق ابی غیر نبی بنی
گفت از وی سؤال شد  اسرائیل سخن می نقل کرد که یک بارکه موسی در میان بنی( ص)پیامبر

که اعلم  من، و پس از آن خداوند فردی را به وی معرفی کرد: چه کسی اعلم است؟ وی گفت
دهد که علم خضر، علمی الهی بوده که خداوند آن را با علمی  این خبر نشان می 4.از وی است

عبهاس نقهل    جبیر از ابهن  بن در خبری که سعید.  که به موسی اعطا کرده مقایسه نموده است
وقتی موسی گمان کرد که خداوند بیش از همه به اوعلم داده خداوند : کند آمده است که می
و در خبر دیگری  0 ام ام که به تو نداده او خبر داد کسی هست که علومی به او عطا کردهبه 

آمده که وقتی موسی به خضر رسید به او گفت سلام برتو ای خضر و او جواب داد که سلام 
بر توای موسی، موسی پرسید چه کسی به تو گفته من موسی هستم؟ خضر پاسهخ داد همهان   

آید در عین این که خضرنبی نبوده ولی  از این خبر بر می  6.ن خضرمکسی که به توخبر داد م
                                                

، 3  جالموجقود،   عبقد  ، تحقیق احمقد سبل الهدی و الرشاد في سیرهًْ خیر العباد، (2 2 )  شامي صالحي یوسف بن محمد   
 . 22، صدار الكتب العلمیهًْ: بیروت

 . 22، ص3  صالحي شامي، همان، ج  6
 .203، صالمطبعهًْ الكبرى الأمیریهًْ: مصر، 1ج، إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری، (ق060 )محمد،سطلاني احمدبن  0
البا،ي،  عبد محمد فؤاد، تدوین مسند الصحیح، [تا  بي]،شیری نیشابوری؛ 603، ص1و ج 67 ، ص2، ج اری، الصحیحبخ   2

، المسقتدر  علقا الصقحیحین   ، (ق  2 )نیشقابوری  حقاک   عبقدالله  بن محمد؛ 30 ، ص دار احیاء التراث: بیروت،  7ج
 .170ص، دار الكتب العلمیهًْ: بیروت، 6جتصحیح مصطفي عبدالقادرعطا، 

المعرفقهًْ للطباعقهًْ و النشقر،     دار: ،  بیقروت 2ج، الدر المنثور في التفسقیر المقأرور  ، [تا بي] سیوطي ر ك ب ي اب  ن ب حمنر دال ب ع  1
 . 600ص

 . 602، ص2سیوطي، همان، ج  2
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جا باید به این نکته باید توجه شود که محدث بودن غیر نبهی بهر    در این.  محدث بوده است
اند و البته ریشة  کرده عباس، امری روشن بوده است و در باب آن با مردم مذاکره می امثال ابن

یعنی ما به این  0،﴾علِْما لَدُناَ منِْ علََمنْاهُ وَ﴿ده است که فرموده آم قرآنموضوع به صراحت در  
کثیرآمده، بیشتر مفسرین برآن هستند که خضر  در تفسیر ابن.  بنده خود علمی الهی عطا کردیم
اند تنها دلیلی که بر سخن  و کسانی که خضر را نبی دانسته 0از انبیا نبوده واز اولیا بوده است

دهد که وی علومی را بدون کسب و از خود خداوند  است که خود این آیه نشان میدارند این 
فخهر رازی در تفسهیر خهود     3دریافته است وهر کس علمی از خهدا بگیهرد او نبهی اسهت    

و در عین حال، علم  4هائی که بر نبوت خضر ذکر شده را نقل و تضعیف کرده است استدلال
  0.دانسته استخضر را افاضی و الهام مستقیم خداوند 

، اعطای علم الهی را بدون نبوت مطرح نموده اسهت،  قرآنهای دیگری که خود  از نمونه
مسلم است که .  سخن از وحی به ایشان گفته است قرآنحواریون حضرت عیسی هستند که 

مهثلاً در  .  انهد  جا وحی نبهوت ندانسهته   اند و لذا مفسران، وحی را در این حواریون نبی نبوده
 6.سلیمان آمده که وحی در اینجا به معنای الهام وقذف در قلب حواریون است بن مقاتل تفسیر

و وحی حواریهون را علهم الههامی     6طبری نیز حواریون را وزیر عیسی در دین معرفی کرده 
و دیگران  3 واز سدی نقل کرده که این وحی، قذف در قلوب ایشان بوده است 1 .دانسته است

 01.اند تفسیر کردهنیز آن را به الهام 
                                                

 .21کهف، آیة    
دار الكتب : بیروت ،1 جدعلا بیضون، ، منشورات محمتفسیر القرآن العظی ، (2 2 ) الدمشقا کثیر ابنعمرو بن اسماعیل  6

 .28  ص العلمیهًْ،
 .70 ص داراحیاء التراث العربي،: بیروت ،1  ج، تفسیر المراغي، [تا بي] مراغي مصطفي احمدبن: به عنوان نمونه   0

 .  28 ص ، دار احیاء التراث العربي: بیروت،  6 ج، مفاتیح الغیب، (ق263 )فخررازی  ر م ع ن ب د م ح م  2
 .286 ص ، 6 ج ، همان، رازی  1
 . 7 1ص دار احیاء التراث،: بیروت،  ج، تحقیق عبدالله محمد شحاتهًْ، سلیمان بن تفسیر مقاتل، (ق260 ) ازدی بلخي  2

: بیروت،    ج ، توریق و تخریج صد،ي جمیل العطار ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن، (1 0 )جریرطبری محمدبن  7
 .2 6ص باعهًْ والنشر والتوزیع،دار الفكر للط

 . 231، ص2، جتفسیر الطبریطبری،   8
 . 7 6، ص  ، ج همان  2

ابقراهی ،   بقن  ، تحقیق یاسر، تفسیر السمعاني(8 2 ) سمعاني التمیمي عبدالجبار بن محمد منصوربن المظفر ابيجا؛  همان 3 
دار : بیقروت ، 2ج، البیان عن تفسیر الققرآن  الكشف و، (ق266 ) رعلبيمحمد بن ؛ احمد78، صدار الوطن: ریاض، 6ج

، تدوین عبقدالرزاق  معال  التن یل في تفسیر القرآن،  (ق263 ) بغوی  مسعود بن ؛ حسین62 ، ص إحیاء التراث العربي
 .  3 ص دار احیاء التراث العربي،: بیروت، 6جالمهدی، 



 3121پاییز ، 99م، شمارة ششسال ، مطالعات تاریخ اسلام 39

از او یاد شهده اسهت و    قرآنالقرنین است که در  ، تحدیث ذیقرآنیهای دیگر  از نمونه
وی از طهرف  .  خداوند با او سخن گفته و او را در تعذیب یا صلح با قوم مخیر نموده اسهت 

جاست که وی در کار خود مورد  نکته این.  خداوند دارای تسلط بر برخی اسباب بوده است
ب خداوند قرار گرفته است برخی به دلیل مخاطبه خدا با وی او را نبی انگاشهته امها   خطا

ابوطفیل از قول  0.اند بیشتر مفسرین، این فرض را رد کرده و این مخاطبه را از سنخ الهام دانسته
گزارش کرده است که وی نه نبی بوده است و نه ملک، بلکه بندة محبوب خدا  (ع) قول علی

پرسش کرد و (ع)القرنین ملک بوده یا نبی از علی که ذی کوا نیز در مورد این و ابن 0بوده است
، وجهود  قهرآن به هر حال ما شاهد این هستیم که در گفتمهان   3.همین پاسخ را دریافت کرد
اند امری قطعی  اند ولی مورد خطاب و تکلم خداوند قرار گرفته بندگانی صالح که نبی نبوده

 .  است
در گفتمان قرآنی تحدیث وجود دارد قضایای حضرت مریم است که  از موارد دیگری که

گوی ملائک بهامریم بهه وی    و در گفت.  با خداوند و ملائک گفت و گوهایی داشته است
شود که خداوند تو را بر زنان عالم برگزیده و پاک ساخته است و او را امهر بهه    اعلام می
دهند و بشارت عیسی  را مخاطب قرار می گوی دیگر، ملائک وی و در گفت 4.کنند عبادت می

کند که این امهر   دهند و او نیز با خداوند صحبت می عیسی که کلمه الهی باشد را به وی می
کند که خداوند اگر  ام، و پاسخ دریافت می چطور ممکن است در حالی که من ازدواج نکرده

های روشن  ک از نمونهگوها با خداوند و ملائ و این گفت 0.چیزی را بخواهد بسیار ساده است
 . روشن و جالب تحدیث است یعنی تکلم خداوند با انسان بدون وجود نبوت

نمونة دیگر، مادر حضرت موسی است که مخاطب خداوند قرار گرفته است و در این 
خطاب، هم دستوری در مورد شیردادن موسی و سپردن او به دریا آمده است، و هم اخباری از 

گهردانیم و او را رسهول قهرار     که ما او را به تو برمی ال بر اینآینده نزدیک و دور موسی د

                                                
 عبد القرزاق تحقیق ، ، زاد المسیر في عل  التفسیر(ق266 )   جوزی   بن ؛ عبدالرحمن 0 6، ص0، جتفسیر بغوی،  بغوی   

 . 32 ص دار الكتاب العربي،: بیروت، 0جالمهدی، 

 .6 6، ص 0، همان، ج بغوی  6
، 6ج، الكشاف عن حقائق التن یل وعیون الأ،اویقل ، (222 /ق081 ) خوارزميزمخشریعمربنمحمودجاراللهالقاس ابي  0

 . 720ص مصطفا البابي الحلبي وأولاده، شرکهًْ مكتبهًْ ومطبعهًْ: مصر

 . 20و 26 عمران، آیة آل  2

 . 21و22آل عمران، آیة   1
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و به مادر موسی این خبر داده شد که دشمن خهدا و موسهی او را از آب خواههد     0دهیم می
در این آیات تصریح شده که خداوند بر مادر موسی وحی کرده است که چه کند، 0 .گرفت

عباس و نیز حسهن   و البته این قول به ابن 3ندا برخی مفسران این وحی را به الهام تفسیر کرده
اند این وحی در خوابی شهبیه خهواب حضهرت     و برخی گفته 4.بصری نسبت داده شده است

و از قتاده نیز نقل شده که وی این وحی را قذف در  0 .ابراهیم در مورد فرزندش اسماعیل بوده
مسهلم  : بیان این وحی گفتهفخررازی در  6.قلب دانسته است و گفته، وحی نبوت نبوده است

است که مادر موسی نبی نبوده است پس مسلماً وحی او وحی نبوت نیست و سپس وجوهی 
دیگر مانند الهام و قذف در قلب یا سخن گفتن با ملک یا خواب و رؤیایی که مادر موسهی  

ی جاست که این وجوه به عنوان وح نکته این 6.دیده باشد را در تبیین وحی مطرح کرده است
مند باشند  های وحی بهره از این گونه( ص)که اهل بیت پیامبر خاتم پذیرفته شده است و لذا این

 .امری عجیب و خلاف انتظار نیست و هیچ دلالتی بر نبوت ایشان ندارد

 مُحَدث در قرائت ابن عباس 
 ولا رسول من قبلک من أرسلنا وما�عباس گزارش کرده است که او آیة  دینار از ابن عمروبن

نبهی و لا   ولا رسهول  مهن کهرد   را چنین قرائت مهی  1تمنى القی الشیطان فی أمنیته إذا الا نبی
عوف نقل شده است و او آیه را همهراه بها    بن و گزارش مشابهی نیز از عبدالرحمن 3 �محدث

نسخ  ولامحدثقرائت کرده و عبدالرحمن توضیحی اضافه کرده است که بعداً  محدث لفظ

                                                
 . 7 القصص، آیة   

 . 02- 07آیة ، طه  6

 . 128 ص ،6 ج ، بحر العلوم، [تا بي]سمر،ندی  0
 . 622 ص ،2 ج، تفسیر القرآن العظی ، (ق2 2 ) رازی س ادری ن اب د م ح م ن ب ن م رح دال ب ع  2

 .122 ، ص6 ج ،بحرالعلوم ، سمر،ندی  1

 . 622 ص ،2 ج ،العظی  القرآن تفسیرحات ،  أبي ؛ ابن 6ص ،63 ج ،القرآن تفسیر في البیان جامع،  طبری  2

 08؛ ذیقل آیقة    27مكتبهًْ ن ار مصقطفا البقاز، ص  : ، عربستان66 ، ج ب طی د ال م ح د م ع اس  ق ی ق ح ت ،مفاتیح الغیب،  رازی  7
 .سورةطه 

 .16حج، آیة    8

عمقدهًْ  ، [تا بي]احمدعیني محمودبن بدرالدین؛  272، ص6راهویه، همان، ج بن ؛ اسحاق 633، ص2، جالصحیحبخاری،    2
کند که اسناد  نقل مي فتح الباریحجر نی  در  ابن.  دار إحیاء التراث العربي: بیروت، 2 ج، القاری شرح صحیح البخاری

دار المعرفهًْ للطباعهًْ : بیروت، 7، ج فتح الباریحجرعسقلاني،  بن احمدبن علي:  باس صحیح است، ر ع این خبر به ابن
 .26صو النشر، 
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فرعهون و صهاحب    های قبل لقمان و مؤمن آل فزوده که افراد محدث در امتو ا 0 شده است
 3گزارشی هم دار بر این وجود دارد که قتاده نیز همین قرائت 0.اند موسی و صاحب یس بوده

گوید محهدث   عباس در تفسیرش می لیث سمرقندی بعد از بیان قرائت ابن ابو 4. را داشته است
سمعانی در تفسیرش بعد  0شود بیند ولی به او وحی نمی یکسی است که امرش را در خواب م

گوید محدث به معنای  و می 6کند عباس بیان می عباس، ابتدا سندش را به ابن از بیان قرائت ابن
گوید  ابوبکر انباری می 6.گوید این است که ملهم است گویی خداوند در قلبش با او سخن می

 1.شود چرا که رؤیای انبیهاء، وحهی اسهت    محدث کسی است که در خواب به او وحی می
که چرا محدث در ردیف انبیاء ذکر  عباس در توجیه این قاسم پس از ذکر قرائت ابن بنمسلمهً  

دهنهد و   اند چرا که خبرهایی از غیب مهی  گوید محدثین به نبوت چنگ زده شده است می
ر حهال در مهورد   به هه  3گویند و در کلامشان عصمت دارند های باطنی سخن می برحکمت

را به ملهم تفسیر  معنای محدث اقوالی در میان علمای اهل سنت ذکر شده است، از جمله آن 
که وی نبی  اند مکلم اینستن که ملک با فرد سخن بگوید بدون این اند و برخی نیز گفته کرده

ید خدری نقل شده است به عنوان نمونه، ابوسع( ص)از پیامبر هائی باشد و در این معنا گزارش
طیبی گوید که محدث کسی است که به او الهام  01 نقل کرده است (ص) این مطلب را از پیامبر

چنین گفته شده محدث مفهم  هم 00گیرد، شود به طوری که در صدق در مرتبه نبی قرار می می
مشهکل  ابهوجعفر طحهاوی در    00. یا اصابت به واقع بدون نبوت ویا القاء در ضمیر فرد است

                                                
 محقدث  ولا نبي ولا رسول من ،بلك من أرسلنا وما:  الله أن ل فیما إن:  ،ال عوف بن الرحمن عبد بن إبراهی  بن سعید عن   

 .موسا وصاحب، فرعون آل من وهو نولقما یس صاحب:  والمحدرون محدث فنسخت
 .همان  6

 .توجه شود که ،رائات اساساً از ا،سام تحریف بیرون شمرده شده است  0
و   ه ح ح و ص  ه ی ل ع  ق ل و ع  ه ل  دم ،، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّا الله علیه ، (232 ق) صفار حسن محمدبن  2

 . 06ص ، مكتبهًْ آیهًْ الله المرعشي النجفي: ، ،   ج، میرزا محسن کوچه باغي  ال ح  رح ش
 . 222، ص6سمر،ندی، همان، ج  1

 . 227، ص0سمعاني، همان، ج  2

 . 227، ص0همان، ج  7

البته وی از این ) 72، ص 6 چ  انتشارات ناصر خسرو،: ، تهرانالجامع لأحكام القرآن، (ش022 ) احمد،رطبي محمدبن  8
 (.عباس استفاده کند خبر ابنخواهد در رد  بیان مي

 .همان   2

 .  2، ص7ج حجر، همان، ابن  3 

 .همان   

 .همان  6 
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س از نقل روایات عایشه و ابوهریره در مورد وجود افراد محدث در این امت و بیان پ الآثار
کند که این افرادی کهه در کنهار    قرائت ابن عباس در آیة مذکورة، به این موضوع توجه می

اند وافرادی ملهم هستند آیا مانند انبیاء رسالت هم دارند و رسالت ذکر  انبیاء و رسل ذکر شده
کند توضیح دهد کهه محهدثان    شود یا نه، و سپس تلاش می امل ایشان هم میشده در آیه، ش

کند و  عباس را معتبر تلقی می نکته اینجاست که طحاوی قرائت ابن 0شوند، مشمول رسالت نمی
 . کند و مسئلة رسالت محدثان را تبیین می

بعد از وی نکتة مهم در این اقوال این است که وجود افراد محدث در کنار نبی و درمرتبه 
امری است که تلقی به قبول شده است و جوهر مشترک در بیان عالمان سنی این است کهه  
فرد محدث به تأیید الهی دانشی قابل اعتماد و صحیح در دست دارد و این دانش برخلاف افراد 
.  عادی، محصول فکر و استدلال و تعلیم و کسب و امثال آن نیست بلکه اعطای الههی اسهت  

که وحی بر سه گونه است  آلوسی در تفسیر روح المعانی نقل کرده است دال بر اینسخنی را 
شنود که  می(ص)شود و پیامبر که یک نوع آن با حجت قاطع و از طریق ملک وحی حاصل می

شود  از این سنخ است و نوع دیگر این است که به اشارة ملک، وحی حاصل می قرآنوحی 
فرموده روح القدس در ضمیرم القا کرده است  (ص) که پیامبر نولی تکلمی در کار نیست مانند ای

ای و  کرده و به نور الهی و بدون شبهه ست که در قلب شریف ایشان ظهور میا و نوع دیگرآن 
دهد که مقوله الهام نزد عامه نیز کاملاً  این تعابیر نشان می 0.شده است با الهام الهی حاصل می

 گوید معنهى  الدین طبری نیز می محب. اعتنا هستند آن بی شناخته شده است گرچه نسبت به
 به کلمه این که است ممکن و. باشد شده الهام ها آن به حقیقت که هستند کسانى «محدثون»

 حهدیث  هها  آن بهه  فرشهتگان  کهه  کسهانى  از عبارت است که شود گرفته شا ظاهری معنى
 خود این و شود مى اطلاق حدیث اسم آن به طریقى که به  بلکه وحى، راه از نه اما گویند مى

 3.است بزرگى فضیلت

 تلاش برای اتصاف خلیفه به صفت محدث
مقام محدث بر اساس بیانات نبوی مقام بلندی بود که در مرتبه بعد از مقام نبوت قرار داشت 

                                                
 .  02ص مؤسسهًْ الرسالهًْ،[: نا بي]، 2ج ، تحقیق شعیب ارنوط،شرح مشكل الآرار، (ق1 2 )محمدطحاوی  احمدبن   
دار الكتقب  : بیقروت  ،2 ج، العظی  والسقبع المثقاني  روح المعاني في تفسیر القرآن ، (ق1 2 ) آلوسي ه ل دال ب ع  ن ودب م ح م  6

 . 71  ص العلمیهًْ،

 .687، ص6ج دار الكتب العلمیهًْ،: ، بیروتالریاض النضرهًْ في منا،ب العشرهًْ، [تا بي]طبری  0
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کردند کهه خلیفهه را بهه نحهوی      و لذا اصحاب قدرت مانند عبدالرحمن بن عوف تلاش می
الرحمن هنگامی که عمهر   که گزارش شده که همین عبد ه دهند نظیر اینمتصف به آن جلو

دههم کهه تهو     درحال خطبه خواندن بوده در مقابهل جمهع اعهلام کهرده کهه شههادت مهی       
و در برخی اخبار سنی تلاش شده عمر لایق و یا واجد این مقام معرفی  0.هستی( محدث)مکلم

دهد وی از  از قدح نیست و تلویحاً نشان میشود و البته روشن است که تعابیر روایات، خالی 
 0. بهره است چرا که ظاهر این اخبار این است که در این امت محدثی نیست این امر بی

ههای   در این امت مانند امهت : اند را که فرموده( ص) در مواردی تلاش شده مصداق سخن پیامبر
این کهار در مهورد عمهر بیشهتر      پیشین محدث و مکلم  وجود دارد یکی از خلفا نیز ذکر کنند و

وجود چنین افرادی را در این امت نقهل  (ص)به عنوان نمونه ابوهریره از پیامبر . گزارش شده است
و قریب به همین معنها از   3افزاید که اگر در این امت کسی محدث باشد عمر است کند و می می

های  ورت گرفته نظیر گزارشهای دیگری  نیز ص در همین راستا تلاش 4 عایشه نیز نقل شده است
 0.که فرموده اند اگر قرار بود بعد از من کسی نبی باشد او عمر بود(  ص) منسوب  به پیامبر

( ع)عیاش از امام باقر أبی بن ، ابان جا اشاره کنیم که در مقدمة کتاب سلیم مناسبت دارد در این

شده به روایت محدث  کند که حضرت، ضمن برشمردن احادیثی که به دروغ ساخته نقل می
 6.اند بودن عمر نیز اشاره کرده

 در میان شیعیان (ع)ظهور گفتمان محدث بودن علی
در میان اصحاب و شیعیان به ( ع)در سدة نخست هجری تدریجاً مسئلة علم الهی حضرت علی

صورت خبری متواتر و جدی درآمده بود و اصهحاب در توجیهه و تبیهین آن بها یکهدیگر      
 .  لاف نظر داشتندوگو و اخت گفت

بهر  (ع)علهی : اند کند امام سجاد به وی فرموده عیینه گزارش نقل می بن سوقه از حکم بن زیاد

                                                
  23، ص 7ابن حجر، فتح الباری ، ج   
العشرون في إخباره صلّا الله علیقه و  ، الباب الخامس و 33 ص ،3 ج ،سبل الهدیصالحي شامي،  :برای نمونه ر    6

ضمنا مرحوم علامقه امینقي در الغقدیر ضقمن بحق       .   سل  بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالا عنه من المحدرین
 .16- 26، صص 1الغدیر ، همان، ج:  اند ر  این اخبار را نقد کرده»  محدث در اسلام»

 .  71، ص 2، همان، ج امام حنبل ؛ مسند 633و ص 22 ، ص 2، همان، چ صحیح بخاری   0

 . 1  ، ص 7، ج صحیح مسل حجاج،  بن ؛ مسل 681، ص 1، ج سنن ترمذیترمذی،    2

 .726- 7 7  صص ،2  ج ،الاطهار الائمة امامهًْ فا الانوار عبقات،  میر حامد حسین : برای بررسي این روایات ر   1

 .  202، ص 6 ، جکتاب سلی هلالي،  ،یس بن سلی   2
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و آیة را با تعبیر محدث خواندند و حکم  �نبی ولا رسول من قبلک من أرسلنا وما�اساس آیة 
در   0.هستندمحدث بوده است؟ پاسخ شنیده که همه امامان اهل بیت محدث  (ع) پرسیده آیا علی

( ع)شود که حکم که از شیعیان است چیزی در مهورد کیفیهت علهم علهی     جا مشاهده می این

دانهد کهه امیرالمهؤمنین دارای     شود که به خوبی می داند ولی از سؤال حضرت روشن می نمی
.  اطهلاع اسهت   اند، ولی در مورد کیفیت آن بی ای بوده اخبارهای غیبی و علوم الهی فوق العاده

در مورد علم  قرآنگفته که در  که از این مطلب مبتهج بوده است گاهی به برخی میحکم 
رفته است و احتمالاً در این باب، مراعات احتیاط  ای هست ولی از بیان آن طفره می آیه ( ع) علی

 .  کرده است و سر بودن مطلب را می
 0گاهی غیبی علهی متواتر تاریخی در مورد آ های به هر حال باید توجه شود که گزارش

، فراهم کرده بود و لذا ائمه نیز در مواردی ابتهدا  (ع) زمینه را برای گفتمان محدث بودن علی
در گهزارش جهالبی،   .  انهد  کهرده  برای تربیت فکری شیعیان تازه آشنا، از این نقطه شروع می

د که درآن ان ای را به وی معرفی کرده امام سجاد آیه: عیینه نقل کرده که بن حمران از حکم
حمران .  عیینه آیه را برای حمران نقل نکرده است بن را تبیین نموده است ولی حکم (ع) علم علی

را برای دوستانش نقل کرده و برای یافتن این آیة  قرآنای از  در آیه(ع)نیز قضیه وجود علم علی
موضوع را بها امهام   حمران این .  اند اند ولی به این آیه دست نیافته هایی کرده بررسی قرآندر 
این آیه را برای او معرفی   خواهد و حضرت   گذارد و از ایشان کمک می در میان می( ع)باقر
و حضرت تعبیر محهدث را در کنهار آن    �نبی ولا رسول من قبلک من أرسلنا وما�کنند  می

این کنند، وی  محدث بوده است؟ حضرت تأیید می( ع)پرسد آیا علی کنند، حمران می قرائت می
کرد را یافتهه   ای که حکم به ایشان معرفی نمی برد که آیه خبر جالب را برای دوستانش می

خواهند  از وی می 3 .محدث بوده است( ع)علی: گوید است و به ایشان خبر داده که اباجعفر می
داده که حضرت در پاسخ فرمودند که ملک  که از امام بپرسد که چه کسی این اخبار را می

پرسد منظور امام این است که او نبی است، حضرت وی را  گفته، حمران می سخن می( ع)با علی
کنند  اشاره می( ص) و بعد به خبری از پیامبر 4اند، القرنین کرده تشبیه به همنشین موسی و ذی

                                                
 . 063، ص  ، جبصائر الدرجات،  صفار   
، فراینقد آگقاهي   (023 تابسقتان ) ابطحي: ر . را در مقالة دیگری معرفي کرده است ها نگارنده برخي از این گ ارش  6

 .  6، ش فصلنامة امامت پژوهيشیعیان از عل  غیب امامان، 
 .   3 ، ر،  060، ص   ، جبصائر الدرجاتصفار،   0
كته مناسب است که این تشبیه بر ،رابت مقام ذی القرنین با امامقان دلالقت نقدارد بلكقه صقرفاً یكقي از       تذکر این ن  2
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در  قهرآن دانیم حمران سابقه تسنن داشته و از قهراء   می 0.ها درمیان امت هست که مانند آن
و پس از استبصار از  3بوده است ( ع)خودش نیز راوی اخباری درمورد علم علیو  0کوفه بوده

دهد که شخصیتی مانند وی در ابتدای آشنایی  این مذاکره نشان می. بزرگان حدیثی شیعه شد
عیینه همه  بن شده به طوری که حکم با معارف اهل بیت به تدریج با نحوه علم الهی امام آشنا 

برای وی و دوستانش در ابتدا ( ع) وی منتقل نکرده است و محدث بودن دانسته به آنچه را می
کهرده   گوی ملک با یک نفر، نبوت را تداعی مهی  و عجیب بوده و نخستین تلقی وی از گفت

با موضوع کیفیت علم  (ع) نیز وی را از طریق محدث بودن علی(ع)از طرف دیگر امام باقر. است
دهد موضوع کیفیت  دیگری نیز در اختیار است که نشان میگزارش .  اند الهی امام آشنا کرده
.  برای بسیاری از شیعیان، مطلبی جاذب وتا حدی معماگونه بوده است (ع)و نحوه علم الهی علی

یک بار همهراه بها   : کند که ابوحمزه ثمالی که از اصحاب امام سجاد بوده است گزارش می
شهود و ادعها    عیینه بر ایشان وارد مهی  بن حکم سعید در مسجد مدینه بوده است که بن هً مغیر
کند حدیثی را از ابو جعفر شنیده است که تا آن هنگام کسی از امام نشنیده است و حاضر  می
مراجعه کرده و قضیه را تعریف  (ع)ایشان به خود امام باقر.  شود آن را برای ایشان نقل کند نمی
است و آیهة راهمهراه محهدث     قرآنای از  یهدر آ (ع)فرمایند علم علی کنند، و حضرت می می

خواننهد و حضهرت    گویند که آیة را بهدون محهدث مهی    کنند، ایشان به امام می قرائت می
پرسند  ذکر شده است، ایشان از معنای محدث می (ع)تعبیر محدث در کتاب علی: فرمایند می

ة خاصی در قلب، شود یا به گون مطلب به نحوی در گوش خوانده می: فرمایند که، حضرت می
نبی بوده است، امام در پاسهخ وی، را بهه    (ع)پرسد مگر علی شود، اباحمزه از امام می القاء می

، موضهوع  (ع)دهد که مسئلة علم علی این جریان نشان می 4.کنند القرنین تشبیه می خضر و ذی
ه کهه  عیینه مانند سری بهود  بن زنده و محل گفت وگویی در شیعیان بوده و برای خود حکم

                                                                                                               
که این کمال در گذشته هق    کمالات اهل بیت که مورد استعجاب برخي بوده است از طرف حضرات با اشاره به این

با ذی القرنین و مادر موسي و سایرین  بیت سابقه داشته رفع استبعاد شده است ولي در خود این کمال، درجات اهل
 .متفاوت و متمای  است

 . 066، ص   ، جبصائر الدرجات،  صفار   

 . 022، ص الكتاب العربي: بیروت، 7ج،  ، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام(232 )ذهبي احمد محمدبن  6

: بیقروت ،  6جمعقوض،  . ، تحقیقق   الكامل في ضعفاء الرجقال ، (8 2 )  الجرجاني عدی بن  عبدالله احمد ابي الحافظ لاماما  0
دار الفكر للطباعهًْ : بیروت،  26ج، تحقیق علي شیری،   تاریخ مدینهًْ دمشق، (1 2 ) عساکر ابن؛ 207، ص الكتب العلمیهًْ
 . 027، ص والنشر والتوزیع

 .062، ص   ، جبصائر الدرجاتصفار،   2
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نیهز توضهیح    (ع)تر از امام سجاد در مورد آن مطالبی شنیده بوده و مجهدداً از امهام بهاقر    پیش
ای مانند ابوحمزه نیز مطلب را  تری دریافت کرده بوده و با این حال برای شیعیان باسابقه بیش

از  0.کرده است که احتمالاً به دلیل بالا بودن سطح مطلب و جدید بودن آن بوده است بیان نمی
به تدریج افرادی مانند حمران و ابوحمزه را نسبت  (ع)شود که امام باقر طرف دیگر روشن می

که ابوحمزه از معنای تحدیث، متوجه نبهوت شهد    توجه شود از این.  کردند به آن روشن می
شود وی در زمان امام سجاد بر کیفیت علم الهی امام واقف نبوده است و از همهین   معلوم می
شرایط اجتماعی برای تبیین موضوع علم امام،   ،(ع)توان احتمال داد که در دورة امام سجاد امر می

 .  اند کرده هایی دراین باره مطرح می تر فراهم بوده است و حضرت به ندرت آموزه کم
اش بر این است که علم در قلب  دهدکه عقیده یعفور به امام صادق گزارش می ابی بن عبدالله

 (ع)فرمایند علهی  شده، حضرت می شده و یا در سینه و گوش وی خوانده می می 0نکت (ع)علی 
تر آن قدر پافشاری کرد تا حضرت توضیح دادند  عبدالله برای توضیح بیش.  محدث بوده است
 (ع)نضیر، جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ علی قریظه و بنی که در جنگ بنی

را  (ع)ن قضیه برای ابابصیر واقع شده یعنی وقتی محدث بودن علیشبیه همی 3.گفتند با اوسخن می
برایش مطلب را باز کننهد و حضهرت   : کند که شنود از حضرت تقاضا می از امام صادق می

  4.خدا ملکی مأمور کرده بوده تا در گوش وی مطالبی بگویند: اند که فرموده

 توسعه گفتمان تحدیث امامان 
زمینه برای توسعه گفتمان شیعی پیرامون علم الهی امام  (ع)مام باقررسد در دوران ا به نظر می

هایی دال بر این وجود دارد که در جمع شیعیان، نحوة آگاهی  بیشتر فراهم شده است و گزارش
امام از علم الهی، موضوع بحث محافل شیعی بوده است، گزارشی از سهدیر صهیرفی دال بهر    

گزارش جالبی  0.فیت علم امام در کوفه در دست استهای شیعیان در مورد کی وجود مباحثه
عمران  بن بصیر درمکه در منزل محمد مهران وجود دارد که گفته همراه با ابو بن هًنیز از سماع

                                                
بتریقه  )چون حك  به تدریج با این گفتمان شیعي فاصله گرفته و گرایش زیدی بتری احتمال دیگر ه  این است که   

 . پیدا کرده بود  از ابراز مطلب خودداری کرده است( یكي از شاخه های تند زیدیه هستند
 .، مادة نكت مجمع البحرین: ر . نكت در ،لب به معنای الهام است  6
 .  06، ص  ، جبصائر الدرجاتصفار،   0

 . 060همان، ص   2
، تحقیق آصقف فیضقي،    دعائ  الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحكام، (ق081 )حیون  بن د م ح م ن ب ان م ع ن  1

 . 13ص ،  مؤسسة آل البیت علیه  السلام: ، ،   ج
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( ع)گوید که از امام صادق عمران می بن محمد.  حضور داشته است( آزاد کرده امام صادق)که 
بوبصیر او را قسم داد که آیا از خود امام شنیده شنیده است که ایشان دوازده محدث هستند، ا

این  0.شنیده است (ع)است و پس از اخذ تأیید، گفته که خودش هم این مطلب را از امام باقر
بصیر با  ای بوده که مثل ابو دهد که محدث بودن، یکی از مطالب پر جاذبه گزارش نشان می

هم این مطلب را شهنیده    (ع) ه از امام باقرک کرده است و با این حساسیت تمام آن را دنبال می
ست که وی این مطلب ا نشانه آن این . کرده است بوده بازهم با ولع تمام، موضوع را دنبال می

ولی خودش نیز در فرصتی از حضرت اسهتماع   0نیز قبلا شنیده بوده (ع)را از پیشکار امام باقر
و حتهی   3 ین مطلب را نقل کرده بوده اسهت هم (ع)کرده و برای دیگران نیز از قول امام باقر 

  4.گزارشی در دست است که از خود امام صادق نیز این مطلب را مستقیماً شنیده است
ههایی را بهه کهار     نیز روش (ع)توان احتمال داد که خود امام باقر ها می از برخی گزارش

به عنهوان  . دهنداند که این موضوع را به صورتی که مصلحت و مناسب باشد نشر  گرفته می
عیینه، اعلام کند که  بن فرستند که او به حکم نمونه، یک بار حضرت، کسی را نزد زراره می

به  (ع)که بنا بر گزارش دیگری پیش از آن، امام باقر در حالی 0 اند محدث بوده (ع) اوصیاء علی
امام آمده بوده  همین زراره که هنوز نوجوانی بوده و در ایام حج برای نخستین بار به ملاقات

فعلاً درمورد محدث بودن : اعین بگوید بن مأموریت داده بودند که به برادر بزرگترش حمران
توجه شود که حمران  6.اوصیاء با حکم و افرادی شبیه وی مذاکره نکند و حدیث نقل نکند

البته خود حکهم در مهورد    6 .در نشر احادیث اهل بیت درمیان شیعیان، اهتمام جدی داشت
، از امام سجاد مطالبی را شنیده بوده و احتمالاً این جریان به محدث بودن (ع)محدث بودن علی

 .  مرتبط بوده است (ع) امام باقر

                                                
ر  ب اک ي ل ع  ه ی ل ع  ق ل و ع  ه ح صق   روح شق   ده ع  ن م  وذه اخ م  ه افع ن  ات ق ی ل ع ت  ع م، الكقافي ، (ق237 )کلینقا   یعققوب  محمقدبن    

 . 101، ص   جدار الكتب الاسلامیهًْ، : ، تهران و شیخ محمد آخوندی اری ف غ ال

:  انقد، ر   کنقد کقه همقراه بقا ابوبصقیریوده کقه ایقن مطلقب را از پیشقكار امقام بقا،ر شقنیده             حم ه نقل مي بن علي  6
 .22نشرصدوق، ص : ان، تهرابراهی ، الغیبهًْ محمدبن

نشقر  : ، تهقران الغیبقهًْ ، (ق027 ) نعماني: شریح این مطلب را از ابوبصیر و از ،ول امام با،ر شنیده است، ر   بن رابت  0
 .81ص صدوق، 

 . 022ص،  دار إحیاء التراث العربي: بیروت، 02 ج بحار الأنوار،، (ق230 )محمدبا،رمجلسي  2
 .  06ص  ،  ، ج بصائر الدرجاتصفار،   1
 .  78 ، ص انتشارات دانشگاه مشهد: ، مشهداختیار معرفهًْ الرجال، (ش028 )عمرکشي  محمدبن  2
 .  3 0، 72 همان، صص   7
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در مورد تفاوت نبی و رسول  (ع)کند که از امام باقر به عنوان نمونه دیگر احول گزارش می
دث، سخن ملهک را  اند که محَ و محدث پرسش کرده است و حضرت برای او توضیح داده

در مورد تفاوت ایهن  ( ع)که احول از امام باقر دقت شود این  0.که آن را ببیند شنود بدون این می
سه گروه پرسش کرده حاکی از این است که در باور وی محدث در ردیف نبی و رسول با 

اشهته از  دانسته است وگرنه دلیلی ند ها را نمی وحی و الهام الهی مرتبط است ولی تفاوت آن
معاویه چنین آمده است که وی بهه   بن در گزارشی از برید. تفاوت این سه گروه پرسش کند

سورة حج، قرائت مرسهوم و رایهج جامعهه، تعبیهر      00کند که در آیة  عرض می( ع)امام باقر
کند و حضرت نیز  ندارد و سپس فرق رسول و نبی و محدث را از حضرت پرسش می محدث
ایهن   0 .کند شنود ولی صورتش را مشاهده نمی محدث صدای ملک را می: فرمایند که بیان می

اند چنانچهه   دهد که شیعیان به تدریج از وجود قرائت اهل بیت مطلع شده گزارش نشان می
حکم نیز همین قرائت را از امام سجاد دریافته بود و به برخی از شیعیان، اصل وجود آیه را 

پرسش کرده و شنیده بود و امثال  (ع) موضوع را از امام باقر اطلاع داده بود و حمران نیز همین
که امامان محدث باشهند نیهز     ایشان به تدریج متوجه شده بودند به جز انبیاء گروه دیگری

هایی از علوم الهی دارند و این را دریافته بودند که میان نبوت با محدث بهودن تفهاوت    بهره
ما شاهد این هستیم که .  در این باب افزایش دهند هست و در صدد بودند که معرفت خود را

پرسش کرده است و این مطلب را (ع)زراره نیز معنای محدث را در آیة سوره حج از امام باقر
نقل کرده  0عثمان بن و حماد  4حضرمی جعفر بن و علی 3بکیر بن برای برخی شیعیان مانند عبدالله

گیری وی در تبیین مطلب  ، حاکی از پیروشن است که نقل این روایت از زراره. کرده است
جعفرحضرمی، محدث بودن امامهان و آیهة    بن ست که همین علیا جالب . برای شیعیان است

گزارش کهرده  ( ع)متناظر با آن را از سلیم شامی شنیده بوده که وی این مطلب را از خود علی
.  حال نشر بوده استیعنی مطلب محدث بودن امام به طرق مختلف در میان شیعیان در  6 است
پرسیده است و حضرت  (ع)مسلم معنای محدث را از امام صادق  بن در گزارشی محمد.  است

                                                
 . 0، ح ؛ باَبُ الْفَرْقِ بیَْنَ الرسَُولِ وَ النبَِيِ وَ الْمُحَدَث 72 ، ص   ، جالكافيکلیني،    
 .77 ، ص   ، همان، ج کلیني  6
 .6 و  3 ، ر،   07، ص   ، جبصائر الدرجات،  رصفا  0

 .062، ص کنگرة شیخ مفید: ، ، الاختصاص، (ق0 2 )مفید  ؛0 ، ر،  076همان، ص  2

 .2 ، ر، 070، ص همان  1

 .2 همان، ر،    2
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  0. بیند شنود ولی خودش را نمی نیز فرموده اند که صدای ملک را می
مسلم، که از نزدیکان ایشان بود در باب آگاهی امام از احوالات  بن به محمد (ع) امام صادق

.  رسد که امام محدث است و امور به اطلاع او می اند از جمله این فرموده شیعیان توضیحاتی را
اند که این آگاهی از جنس کهانت و سحر نیسهت و در   ضمن این بیان، حضرت متذکر شده

رسد  به نظر می 0 .اند گروهی از جنیان مؤمن هم در خدمت امام هستند عین حال اضافه کرده
معه، اطلاع از مغیبات، ملازم ارتباط با جن است، لهذا  های جا در ذهنیت رایج برخی گروه

کنند و هم کهانت وساطت جن و نظایر  امام با اشاره به تحدیث، اطلاع از مغیبات را تأیید می
ها با تأکید بر ارتباط گروهی از جنیان مهؤمن بها ایشهان     ند و در کنار ایننمای آن را نفی می
این تعابیر نشان .  فرمایند ای مستقل در مورد امام تثبیت می ها را نیز به عنوان مقوله اخبارات آن

های پیرامون موضهوع را اظههار    دهد که ائمه، علاوه بر تبیین تحدیث برای شیعه نگرانی می
کهه بهه تهدریج زمینهة توجهه بهه       (ع)رسد بعد از شهادت امام حسین به نظر می.  اند کرده می

شد در میان شیعیان این سؤال  بیشتر فراهم می(ع)مظلومیت و حقانیت و مقامات اوصیای پیامبر
شد و از خود اهل بیت در این  باشد نیز مطرح می چه می(ع)که مبدأ علوم غیبی امیر المؤمنین

 3.شد سان محدث بودن امامان برای شیعیان مطرح می گرفت و بدین باب استفسار صورت می
بهه  .رشد زیادی کرده بود(ع)م صادقمذاکره پیرامون علم امام درمیان شیعیان در زمان اما

وامهام   (ع) الغفارجازی گزارش کرده که از کسی حدیثی شنیده که امام علهی  عنوان نمونه عبد
اند و از وی پرسیده که نحوة این تحدیث چگونه بوده؟ و او گفته که در  محدث بوده (ع)حسن 

نقل  (ع)رای امام صادق وی جریان این گفت و شنود را ب.  شده است واقع می نکتگوش ایشان 
تهوان   از این پرسهش وی از امهام مهی    4کرده است و از ایشان در موضوع تأیید گرفته است،

یهک بهار ههم زراره    . احتمال داد که در مورد موضوع علم امام با احتیاط عمل کرده است
 (ع)م حسن و اما (ع)شنیده که امام علی  (ع) کند که از امام باقر گزارش می( ع)خدمت امام صادق 

اند و کیفیت تحدیث ایشان نیز به صورت شهنیدن صهدا بهوده     محدث بوده (ع) و امام حسین

                                                
 . 060، ص  ، ج همان   
،  مجلسي؛  688، ص(عج)مؤسسهًْ الامام المهدی: ،  ، ج، الخرائج و الجرائح، (ق232 )راوندی  ،طب  ه ل ال هبهًْ  ن دب ی ع س  6

 . 611ص  ،22 ، جبحارالانوار
 .063، ص   همان، ج  0
 . 06، ص   همان، ج  2
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یعنی به تدریج در میان شیعیان هم مفهوم محدث شناخته شده بوده و ههم در مهورد    0 .است
 .  شده است کیفیت تحدیث، تعالیمی منتشر می

 اثبات تحدیث ائمه و نفی نبوت ایشان
کنیم، نفی توهم نبوت در ادعای  فضای توسعة گفتمان تحدیث مشاهده می از مواردی که در

گفتیم که برای بعضی از افراد در مقابل ارتباط امام با ملک، شبهة مقام نبوت .  تحدیث است
یافتند خود امام نیز گاهی ابتداء به نفی  شد و تفاوت آن را با نبوت به روشنی درنمی ایجاد می

هایی از افراد محدث را در  نمودند و برای فهم بهترمخاطبان، نمونه یمقام نبوت در تحدیث م
نیز به آن ( ص)آمده بود و خود پیامبر قرآنگرچه این مطالب در .  زدند امت های قبل مثال می

آنچه مسلم است این . شناختند ها هنوز این تفاوت را نمی اشاره فرموده بودند با این حال، خیلی
ذهنیت بسیاری از مردم این بود که  (ص) ولیة بعد از رحلت پیامبر اکرمهای ا است که در دهه

کند  نقل می (ع) در گزارشی سلیم شامی از امیر المؤمنین.  ارتباط با ملائکه، منحصر در نبی است
و سلیم که هنوز در  0اند که من و اوصیاء من ازفرزندانم محدث هستیم  که حضرت فرموده

بکر پیرامهون محهدث بهودن امیهر      ابی گویی با محمد بن و ه در گفتاین مورد، ابهاماتی داشت
بکهر نیهز بها تأییهد      ابهی  بن کند و محمد امکان تکلم غیر نبی با ملک، پرسش می (ع)المؤمنین

شود فردی  مشاهده می 3 .کند که فاطمه نیز محدث بوده ولی نبی نبوده است موضوع، تأکید می
دانسته است و محدودة و  یافته موضوع را به خوبی می رشد( ع) مانند محمد که در خانة علی
شناخته است ولی برای برخی دیگر، این مرزها ناشناخته و مبهم  مرز نبوت و تحدیث را می
 . اند بوده و نیاز به تبیین داشته

های فراوانی در اختیار است که اهل بیت برای تفههیم مهرز نبهوت و تحهدیث،      گزارش
پرسهید مکهه رسهول    (ع)یک بار از امام بهاقر : گوید زراره می. دادند توضیحاتی به شیعیان می

ها را در نحوة مواجهه با ملک  ؟ و حضرت تفاوت آن کیست، نبی کیست و محدث کیست

                                                
 .062، ص   همان، ج   

: ،ق  ، 6ج، القلقوب  ، ارشقاد (ق6 2 ) محمقددیلمي  بقن  حسقن ؛  86، همقان، ص   کتاب سلی ؛ هلالي،  076، ص همان   6
الصراط المستقی  الي ، (ق082 )  ي اض ی ب  اطي ب ن  ي ل ام ع ال  س ون ی  ن ب ي ل ع د م ح م ي اب  ن دی ال ن زی ؛020، ص انتشارات شریف رضي

 . 62 ص  کتابخانة حیدریه،: نجف، 6ج، مستحقي التقدی 
 .72ص ، 62ج  ،بحارالأنوار ؛ مجلسي،076، ص   صفار، همان، ج  0
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 0.مؤمن طاق نیز گزارش همین مذاکره را از زراره شنیده بوده است 0.برای او تبیین کرده بودند

 نفی شدید نبی انگاری امامان توسط شیعه
که گذشت، علوم گستردة امامان شیعه، این توهمّ را به وجود آورد که آنان نبیّ هستند  چنان

نجیح گزارش کرده است  بن به عنوان نمونه خالد 3.کردند ولی اهل بیت آن ذا به شدت، نفی می
وی در . اند رفته و گروهی با ایشان در حال گفت و گو بوده( ع)که یک بار به منزل امام صادق

بلافاصله حضرت . گویند خورد که چرا که با چه کسی سخن می نشیند و تأسف می ری میکنا
  4.شوند که فقط بندة خدا هستند و اگر او را عبادت نکنند عذاب می  دهند به وی تذکر می

سخن از وجود دوازده محدث در اهل  (ص) از قول پیامبر(  ع)بر طبق گزارشی وقتی امام باقر
زید بود و در آن مجلس حضور داشته  بن زید که نابرادری علی بن الله عبد . گویند بیت خویش می

شود و به صورت انکاری از امام می پرسد آیا محدث هستند و حضهرت قسهم    متعجب می
کنند که  این را به خوبی می دانسته و سپس تأکید می( زید بن علی)خورند که پسر مادر وی  می

 0 تفاوت نبی و محدث را درک نکرده بود منحرف شده، ابوالخطاب نیز به خاطر همین که
عتیبه نیز  بن در مورد خطای ابوالخطاب در نسبت محدث و نبی را حکم(ع) این  تذکر امام باقر

عرض می   (ع) گزارش دیگری است که حمران به امام باقر  و شاهد این خطا 6نقل کرده است
دههد کهه موضهوع     این گزارش نشان  مهی   6.کند که از وی شنیده بوده که ائمه نبی هستند

شده و نیاز به تبیین داشهته   یکی تلقی می ، در ذهن برخی با نبوت،  و ارتباط با ملک محدث 
مورد اعتماد شیعیان بوده   ها ابوالخطاب اوائل بر مسیر مستقیم و مدت  بر طبق شواهد، . است

را از ( ع)وید ادعای نبوت امام بهاقر گ ، وی می(ع) که در گزارش حمران به امام باقر است چنان
به هر حال در ابتدای آشهنایی بها مقولهة    . فردی که متهم نبوده یعنی ابوالخطاب شنیده است 

تحدیث، مسئلة تمایز آن با نبوت از موضوعات مهمی بوده که ائمه باید به شیعیان آمهوزش  

                                                
 .   07و  070، صص صفار، همان، ج   

 . 073، ص ؛ صفار، همان، ج 72 ، ص ، جالكافي،  نيکلی  6

 .  62 ص  ،راث ت ا ال ی لاح(  لام س ال   ه ی ل ع)  ت ی ب ال آل سسةو م:    ،،  ،رب الاسناد،  (0 2 )جعفرحمیری بن عبدالله  0

  ه طقی  خ ال  خ سق  ن ال ب  ه ل اب ق و م  ه ح ی ح صق  لقت   دی ص ت، إربات الهداهًْ بالنصوص و المعج ات،  (022 )حر عاملي حسن بن محمد  2
 . 022، ص   ه ی لام الاس  ب ت ك دارال:  ران ه ت، 1 ، ج [باشرح و ترجمه فارسي محمد نصراللهي، احمد جنتي] ؛  ي ول رس ال    اش ه

 . 063، ص   ، همان، ج صفار  1

 .271، ص   ، ج(دارالحدی  -ط )، الكافي،  کلیني  2

 . 618، ص   ، همان، ج صفار  7
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در  شود که قبلا از ایشان  ن مییادآور ای ( ع) اعین خدمت امام صادق بن یک بار حمران. دادند می
و سپس در این مورد این که چه کسی با وی . مطالبی را شنیده است( ع) مورد محدث بودن علی

کهرده اسهت،    فرمایند ملکی این کار را می کند و حضرت می گفته است پرسش می سخن می
باشد و امام  (ع) پرسد که در این صورت باید معتقد به نبوت یا رسالت علی حمران بلافاصله می

وی با همنشین موسی و سلیمان شده و روایتی را در نبهی نبهودن ذی القهرنین      یادآور شباهت
اند تا ارتباط بها   آید که  اهل بیت کاملاً مراقب بوده از این گزارش بر می 0.شوند متذکر می

ر ساباطی عما. ملک، به نبوت تفسیر و تأویل نشود و شیعیان مقولة تحدیث را درست بفهمند
که ایشان نبی هستند یا نه را پرسهش   نیز در گزارشی منزلت، علما و محدثان اهل بیت و این

القرنین و همنشین سهلیمان و موسهی تشهبیه     کرده  و حضرت با انکار نبوت، ایشان را به ذی
دهد که اهل بیت به تدریج، شیعیان را به  های متعدد، نشان می این پرسش  و پاسخ 0.اند کرده

 . اند کرده با امکان ارتباط امام با ملائک بدون کسب مقام نبوت آشنا می قرآنکمک 

 نفی علم غیب و ادعای تحدیث 
برای رفع مشبهة علم غیب ضمن توضیح مسئله تحدیث، در موارد لازم، علم غیب را نیز  ائمه 

ائمه اخبارات باید توجه کرد نفی علم غیب حاکی از این است که از . کردند  از خود نفی می
 : شده است نفی علم غیب در مواضع مختلفی ابراز می. شده است از غیب صادر می

 اند؛ داده دعوی نبوت که دشمنان نسبت می  رفع اتهام. 0
 هدایت شیعیان به عقیدة صحیح در باب علم الهی؛. 0
عطها  جلوگیری از رویکرد غلو آمیز به توانمندی علمی امامان، که خداوند به ایشهان  .3

 .کرده است
پرسند که ایشان بهه چهه    رسیده و می( ع) در گزارشی ابابصیر و ضریس خدمت امام باقر

کنند که علم غیب ندارند و اگر خدا ایشان را به  ، حضرت تأکید می کند ای علم پیدا می وسیله
هها   این سرنخ 3.شود و علم وی باید دائما به او برسد حال خود رها کند مثل یکی از مردم می

                                                
 . 027، ص  ، ج همان   
  022، ص  ، ج همان  6

  ان م ی ل سق   ن ب ن سق  ح ال  ن دی  ال ع؛ 783و   80، صقص  6، ج ، الخقرائج و الجقرائح   ؛ راونقدی 01 و  061، صص  ، ج همان  0
ر  ش ن ال مؤسسة،    ق ب  ه ی م ل ع ال  وزه ح ال  ي ف  ن ی درس م ال عهًْا م ج:    ر ، ظف م ال  اق ت ش م  ق ی ق ح ت،  مختصر البصائر، (ق 26 ) ي ل ح ال

 . 2 0ص،  ي لام الاس
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گشوده است و همواره با این تذکر  کاملاً باب جدیدی از ابعاد علم اهل بیت را بر شیعیان می
 .ها علم غیب نیست و عطای الهی است همراه بوده که این

 رفع اتهامات دشمنان به دعوی علم غیب
غیهب   می پرسد که گروهی از مردم معتقدند شما علهم ( ع) حسن از امام باقر بی الله عبد بن یحیی

به ایشان رسیده و از او به  (ص)از پیامبر خدا   چه خورند آن دارید و حضرت در پاسخ قسم می
شود که اولاً علم غیب مهورد پرسهش، علهم مسهتقل و      از این پاسخ روشن می  0.اند ارث برده

صل است و نه انکار ا( ع)، در مقام بیان اکتسابی بودن علوم ائمه(ع)غیراکتسابی است ثانیاً امام
گزارش دیگری از . دادند علوم آنان حاکی است که اعتقاد به علم غیب را به شیعه نسبت می

حاکی است که اعتقاد به علم غیب را به شیعه نسبت و این برچسهب، موجهب   (ع) امام صادق
بینیم حضرت در مجلس عمومی علم  شده است لذا می دردسر و مشکل برای امام و شیعیان می

زنند که یکی از اعضای خانواده در خانه مخفی  کنند و حتی مثال می ی میغیب را از خود نف
کنیم سدیر بهه   در ادامه همین خبر مشاهده می.  دانند درکدام اتاق است شود و ایشان نمی می

همراه بوبصیر و میسر همراه با حضرت به منزل ایشان می روند و از مثال آن حضرت اظهار 
کنند که نسهبت   کنند و تأکید می به علم کثیر امام را ابراز میکنند و اعتقاد خود  تعجب می

یابند در مورد جامعیت  دهند و حضرت که مجلس را از اغیار خالی می علم غیب به امام نمی
کنند که کل علم کتاب نزد  فرمایند و تأکید می و شمول آن بر علم غیب توضیحاتی می قرآن

دهد  کند و هم نشان می دلالت می  ر وجود شرایط تقیهاین روایت جالب هم ب 0 .باشد ایشان می
شهاهد  .  انهد  در این دوره، برخی خواص شیعه کاملاً به مراتب علمی ائمه عقیده پیهدا کهرده  

انهد   دهد که اصحاب قدرت در مورد ائمه، مترصد برچسب زدن بهوده  دیگری که نشان می
در ایهن  .  اند ط منصور بیان کردهاز احضار علمای مدینه توس (ع) گزارشی است که امام صادق

الله بن حسن  فرمایند که منصور دونفر را به حضور طلبید که امام و عبد گزارش حضرت می
گوید آیا ایشان همان کسی است  نزد وی می روند و پس از نشستن ایشان منصور رو به امام می

  3.آگاهی نداردداند و حضرت هم می فرمایند که جز خدا کسی از غیب   که علم غیب می
                                                

 . 60ص ،الأمالي،  مفید    
 . 617ص ،    ج ، الكافي،  کلیني   6
   ه ل  دم ،، عققوالي الللققالي الع ی یققهًْ فققي الأحادیقق  الدینیققهًْ   ، (ق230 ) جمهققور ابققي ابققن الققدین زیققن بققن محمققد  0

السقلام،   دا علیقه  ه شق  دال ی عقهًْ سق   مطب: � �   ،،   ، ج  ي را، ع ال  ي ب ت ج م...  ع ب ت ت م ال ه ار ح ب ال ق ی ق ح ت ،ي ش رع م ال ي ف ج ن ال  ن دی ال اب ه ش
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مهدعی   (ع)کرده که امام بهاقر   سعید به صورتی علنی اصرار می بن هًمغیرها   بنابر برخی گزارش
نیهز   (ع)اند و همین مواجهه را بها امهام صهادق     کرده علم غیب است و حضرت نیز وی را طرد می

شهده کهه    یای انجهام مه   این کار وی بهه گونهه   0.داشته است که توسط ایشان نیز طرد شده است
عکهس   اند چنانچه شعبی که از علمای عامه بهوده از مغیهره    گرفته مخالفان نیز درجریان قرار می

خواسته امام را مهورد اسهتهزاء    العمل امام در برابر نسبت علم غیبچه بوده و آیا وی با این کار می
رده و البتهه امهام   ک این قضیه حاکی از این است که مغیره تا چه حد بی پروا عمل می 0قرار دهد؟
اند که دیگران از انکار امام نسبت به دعوی علم غیب مطلهع   ای با وی برخورد کرده نیز به گونه

شود که ادعای اطلاع از غیب تا چه حد نهزد ایشهان    به علاوه از سخن شعبی نیز روشن می.  شوند
 .امری غریب بوده است و نسبت دادن آن به کسی همانند تمسخر وی بوده است

 مخاطرات اتهام به دعوی علم غیب
ادعّای علم غیب برچسبی بود که به تدریج برای تخریب افراد و حتی محاکمه و بعضاً کشتن 

و مسئله در حد یک بحث علمی نبود که آیا اخیار غیبی . گرفت افراد مورد استفاده قرار می
اند و یکهی از   شده، بلکه شواهدی وجود دارد که افرادی کشته  مصداق علم غیب است یا نه

 . شدن خون ایشان ادعای علم غیب بوده است وجوه و دلایل مباح
ظاهراً ایهن   3.مختار با این اتهام مواجه شده است که مدعی وحی و علم غیب بوده است

کرده  های وی بوده است که در مورد پیشبرد امورش مطرح می بینی اتهام، ناشی از برخی پیش
گوید هنگامی که همراه پدرش با مختار از کوفه خارج شده،  عبی میبه عنوان نمونه، ش.  است

وی در منهزل مهدائن    مختار سخن از پیروزی لشکر در اطراف نصیبین مطرح کرده و وقتهی  
شود کهه   مختار، مشغول سخنرانی بوده خبر این پیروزی را می آورندو مختار هم یادآور می

گوید پس از وصول ایهن خبهر یکهی از سهواران      یشعبی م.  قبلاً بشارت آن را داده بوده است
این واقعه نشان  4.همدانی به وی گفته است که آیا به اطلاع مختار از غیب ایمان آورده است

به نظر .  دهد که اتهام وی به ادعای علم غیب ریشه در باور مردم نسبت به وی داشته است می
ههای خهود از    و پیهروز   در مورد قیامرسد منشأ این توهم این است که مختار مطالبی را  می

                                                                                                               
 . 026، 21صص

 . 632، صدار صار:  روتیب، 1 ج ،خیالتار يالكامل ف ،(ق081 )اریر ابن الكرم ابا بن علا الحسن أبو ع  الدین    

 .  632، ص 1 ، ج همان  6

 .  0 ، صهًْالدینی هًْالثقاف هًْمكتب: [جا بي]، 1 ج ،بور سعید تحقیق ،البدء و التاریخ ،[تا يب]مقدسا مطهر بن طاهر  0

 . 10، ص الكتاب العربي: ، بیروت1، ج تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام،  (ق232 ) ذهبي الدین شمس  2
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شویم  کرده است یادآور می ها را بیان می حنفیه شنیده و در هنگام قیام،  برخی از آن بن محمد
های مختصری را در اختیار داشت که حاوی  نوشته (ع)حنفیه از میراث علمی علی  بن که محمد

 . بخشی از اخبار وقایع آینده بود
برم متهم شد که دعوی نبهوت کهرده  و بها     بن ی به نام یوسفدر زمان مهدی عباسی فرد

و یا در همین دوره فردی به نام مقنعّ خروج کهرد   0.گسیل سپاه، وی را اسیر کرده  و کشتند
و از ایشان به   (ص) متهم بود که  معتقد است روح حضرت آدم به انبیاء و سپس به پیامبر اکرم

و نیز  متهم شد که مدعی زنده کهردن  .  فیه منتقل شده استو از ایشان به محمد حن  (ع) علی
اش را  مردگان و علم غیب است وی سپاه مهدی محاصره شدو گفته شده که خودش و خانواده

چنین افرادی مانند ابوالخطاب متهم شدند که رافضی و مدعی علم غیب  هم 0.سم داد و مردند
  3.دش هستند و به همین دلیل، کشتن ایشان توجیه می

خواهد که هنگام حج بهه ملاقهات    در منابع سنی آمده است زراره از یکی از اهالی کوفه می
برود و از ایشان بپرسد که آیا زراره اهل بهشهت اسهت یها اههل جههنم؟ وی چنهین       ( ع)امام صادق

کند ایشهان علهم    فرمایند که زراره یک رافضی است که گمان می کند و حضرت در پاسخ می می
در حالی جز خدا علم غیب ندارد و پس از بازگشت وقتهی گهزارش ملاقهات را بهه      غیب دارند
دههد کهه  ایهن فهرد در      این گزارش نشان مهی  4.گوید امام تقیه کرده است دهد وی می زراره می

شرایط نامناسبی پرسش را مطرح کرده است یا خودش صلاحیت نداشته است ولی در عین حال 
آیهد   لم غیب در این گزارش آشکار است و از تعبیر امام بر مهی نگرانی امام از برچسب دعوی ع

 . که این اتهام، شاخصه رافضه بوده است و پرهیز از آن امری ضرورت داشته است

 جلوگیری امامان از رویکرد غلو آمیز
نمونة جالب آن در نهج البلاغه آمده است که وقتی امیر المؤمنین  از برخی اخبار مربوط به 

، حضرت  ع دادند فردی از قبیله کلب پرسید آیا به ایشان علم غیب داده شده استآینده اطلا
تبسم کردند و فرمودند این علم غیب نیست بلکه تعلم از مبدأ علم است و سهپس حضهرت   

                                                
 . 27، ص2 ، همان، ج ؛ مقدسي62 ، ص دارالشرق:  روتیب،  مختصرالدول تاریخ،  (م226 )عبری ابن ابوالفرج    
 . 27، ص2 ، همان، ج ؛ مقدسي 62 ، ص ، همان عبری ابن   6

 . (022:،ص2 زکار،ج چاپ)611، ص دار الفكر:  روتیب، 2 ، ج(ق7 2 ) الأشراف أنساب،  بلاذری یحیي احمدبن  0

 .  27هًْ، صالرسال هًْمؤسس:  روتیب،  6، ج المعرفهًْ و التاریخ،    ( 23 ) فسوی سفیان بن وبیعق أبو یوسف  2
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دقت شود که سؤال فرد، از اعطای علم غیب است  0 .فرمودند علم غیب منحصر به خدا است
رسد در دورة حضرت، علم غیب اصطلاح و تعبیری بوده  ینه از یک علم ذاتی لذا به نظر م

که برای علوم  اختصاصی خداوند به کار می رفته است لذا حضرت  در عین اشاره به علوم 
کنهد کهه    نقهل مهی  ( ع)یزید جعفی از امام باقر بن جابر.  کنند اکتسابی خود این تعبیر را نفی می

خود فراتر نبرند یا این توضیح، که همهواره   ند که ائمه را از جایگاه ا حضرت توصیه کرده
ائمه را بندگانی که تحت ربوبیت خدا هستند بدانند که هر چه دارند خدا به ایشان تملیک 

  0. دانند وعلم غیب مخصوص خداست ، نه خودشان و نه هیچ یک از پدرانشان غیب نمی کرده
 گیری نتیجه

این آموزه بهرای  . مقولة تحدیث آشنا شدند با -علیهم السلام -شیعیان تحت تعلیم اهل بیت 
ای که  ایشان روشن کرد که یکی از منابع علم امام سخن گفتن ملائک با ایشان است به گونه

تهأثیر اخبهارات    گیری این آموزه تحت روند شکل. این امر با وحی نبوت متفاوت بوده است
 -های صادقین  ر بود و هدایتدر دوران خلافتش که امری مسلم و متوات - علیه السلام - علی

 .در سدة دوم در میان شیعیان پذیرفته شد -علیهما السلام 

 منابع و مآخذ
 .0، ش فصلنامة امامت پژوهی، فرایند آگاهی شیعیان از علم غیب امامان، (0331تابستان) ابطحی، عبدالحمید  -
  ه ل  دم ق، هًالأحادیهث الدینیه   فهی هً لعزیزیه ا اللئهالی  عهوالی ، (ق0413) الهدین  زیهن  بهن  محمهد   جمههور،  ابهی  ابهن    -

 .السلام دا علیه ه ش دال ی س هًع مطب: � � م ق، 0 ، ج  ی راق ع ال  ی ب ت ج م...  ع ب ت ت م ال ه اث ح ب ال ق ی ق ح ت ،ی ش رع م ال ی ف ج ن ال  ن دی ال اب ه ش 
 .یالمرعش هًمکتب:  قم ،هًشرح نهج البلاغ ،(ق0414)دیالحم عبد، دیالحد یاب ابن  -

 .صار دار:  روتیب ،خیالتار یالکامل ف ،(ق0310)الکرم ابى بن على الحسن أبو الدین عز ،ریاث ابن  -

تهدوین   علهم التفسهیر،   فهی  زاد المسهیر ، (ق0400)   محمهد  بهن  علی بن الرحمن عبد الدین جمال الفرج ابنجوزی،  ابن -
 .لعربیالکتاب ا دار: المهدی، بیروت عبدالرزاق

: ، بیهروت  قزقهی  موسهی  تحقیق سعید عبهدالرحمن  تعلیق التعلیق،، (ق0410) العسقلانی علی حجر، احمدبن ابن  -
 .عمار دار  ، الإسلامی المکتب

 .والنشر هًللطباع هًالمعرف دار: بیروت فتح الباری،، [تا بی] ----- -
مصهحح  ،  الحلال و الحرام و القضایا و الاحکهام دعائم الإسلام و ذکر ، (ق0310)محمد بن حیون، نعمان ابن  -

                                                
؛   1 6ي، ص المرعشق  هًْمكتبق :  ، ،  8، ج  شرح نهج البلاغهًْ،  (ق232 )الحدید ابي ؛ عبدالحمیدابن 82 ، ص  نهج البلاغه   

 . 30 ص یاء التراث العربيدار إح:  روتیب،  62، ج  بحار الانوارمحمدبا،ر مجلسي، 
 . 20 ، ص البیت علیه  السلام لاحیاء التراث آل ةسسؤم: ، ، ، أعلام الدین في صفات المؤمنین(022 )محمد دیلمي بن حسن  6
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 . البیت علیهم السلام مؤسسة آل: آصف فیضی، قم
 .الایمان هًمکتب: المدینهراهویه،  بن مسند إسحاق، (ق 0400)، اسحاقهًراهوی ابن  -
 .دارالشرق:  روتیب ،مختصر الدول خیتار ،(م0330)ابوالفرج ، یعبر ابن  -
 دراسه وتحقیهق دمشق،  هًتاریخ مدین، (ق 0400)   ی ع اف ش ال ه ل دال ب ع  ن ب ه ل ال هً ب ه و ن ب ن س ح ال  ن ب ی ل ع م اس ق العساکر،  ابن  -

 .والنشر والتوزیع هًالفکر للطباع دار: علی شیری، بیروت
 .هًالکتب العلمی دار: روتمنشورات محمدعلى بیضون، بی تفسیر القرآن العظیم،، (ق 0403)عمرو بن کثیر، اسماعیل ابن  -
 .دار احیاء التراث: ، بیروتهًتحقیق عبدالله محمد شحاتسلیمان،  بن تفسیر مقاتل، (ق0403)ازدی بلخی  -
 .هًمرکز الغدیر للدراسات الاسلامی: قمو الادب،  هًالغدیر فی الکتاب و السن، (ق0406) عبدالحسین احمدامینی،   -
 .هًالکتب العلمی دار: بیروت روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی،، (ق0400)عبدالله بن آلوسی، محمود  -
، 3اصهر، ج الن بهن  ، تحقیق محمد زهیهر صحیح البخاری، (ق 0400) جعفی اسماعیل بن محمد ابوعبداللهبخاری،   -

 .دار طوق النجاهً[: نا بی]
دار : تدوین عبدالرزاق المههدی، بیهروت   ل فی تفسیر القرآن،معالم التنزی، (ق0401)مسعود بن بغوی، حسین  -

 .احیاء التراث العربی
 .دارالفکر:  روتیب ،انساب الاشراف ،(ق0406) یحیى بن احمد ،بلاذرى  -
 ی التقهدیم، الصهراط المسهتقیم الهی مسهتحق    ، (ق0314)  اطی ب ن ال  ی ل ام ع ال  س ون ی  ن ب ی ل ع د م ح م ی اب  ن دی ال ن زی بیاضی،  -

 .کتابخانة حیدریه: نجف
 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت الکشف والبیان عن تفسیر القرآن،، (ق 0400) محمد بن ثعلبی، احمد  -
 .هًالکتب العلمی: ، تحقیق علی محمد معوض، بیروت الکامل فی ضعفاء الرجال، (ق 0401) عدی بن جرجانی، عبدالله  -
تصهحیح مصهطفی عبهدالقادرعطا،     المستدرک على الصحیحین،، (ق0400) عبدالله بن دنیشابوری، محم حاکم  -

 .هًالکتب العلمی دار: بیروت
  ه طهی  خ ال  خ س ن ال ب  ه ل اب ق و م  ه ح ی ح ص ت ل  دی ص ت، بالنصوص و المعجزات هًإثبات الهدا،  (0364)  حسن بن عاملی، محمد حر  -

 .ه ی لام الاس  ب ت ک دارال:  ران ه ت، 0 ، ج [جنتی ح و ترجمه فارسی محمد نصراللهی، احمدباشر ]؛  ی ول رس ال  م اش ه
  ن ی درسه  م ال هًعه ا م ج:  م ر ق ظهف  م ال  اق ت ش م  ق ی ق ح ت،  مختصر البصائر، (ق0400)   ان م ی ل س  ن ب ن س ح ال  ن دی زال ع ،ی ل ح ال  -

 . ی لام ر الاس ش ن ال  مؤسسة،  م ق ب  ه ی م ل ع ال  وزه ح ال  ی ف
  ،راث ت ا ال ی لاح(  لام س ال م ه ی ل ع) ت ی ب ال آل  ه س سؤ م:  م ق، الاسناد قرب، (ق0403)جعفر بن ، عبدالله حمیری  -
 .انتشارات شریف رضی: قم ارشاد القلوب،، (ق0400) الحسن أبی بن الحسندیلمی،   -
 . الکتاب العربی: ، بیروت6ج ، ریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلامتا، (ق0413) الدین ذهبی، شمس  -

: ، عربستان ب طی ال د م ح د م ع اس  ق ی ق ح تتفسیر القرآن العظیم، ، (ق0403)  س ادری ن اب د م ح م ن ب ن م رح دال ب عرازی،   -
 .نزار مصطفى الباز هًمکتب

 الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویهل، ، (م0366/ق0310)  عمر بن محمود جارالله القاسم ابیزمخشری،   -
 .مصطفى البابی الحلبی وأولاده هًو مطبع هًمکتب هًشرک: مصر
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 .دار الفکر :بیروت، عمروی رق عمیحقت بحر العلوم،، [تا بی]محمد بن سمرقندی، نصر  -
ابهراهیم،   بهن  یاسهر  تدوین تفسیر السمعانی،، (ق0401) التمیمی عبدالجبار بن محمد منصوربن المظفر ابیسمعانی،   -

 .الوطن دار: ریاض
 .و النشر هًللطباع هًالمعرف دار: بیروتالدر المنثور فی التفسیر المأثور، ، [تا بی]الدین سیوطی، جلال  -
 .هًالرسال هًمؤسس: بیروت حنبل، بن مسند الإمام أحمد، (ق0400)  حنبل بن محمد بن احمد ابوعبداللهشیبانی،   -
تحقیق شیخ عادل احمد  خیر العباد، هًسبل الهدی و الرشاد فی سیر، (ق0404) صالحی یوسف بن محمدشامی،    -

 .هًالکتب العلمی دار: عبد الموجود، بیروت
 هًمکتبه : باغی، قم تصحیح محسن کوچه ، صلىّ الله علیهم آل محمدّ فضائل فی الدرجات بصائر، (ق0414) صفار  -

 . المرعشی النجفی الله هًآی
توثیق و تخریج صدقی جمیل العطهار،   جامع البیان عن تأویل آی القرآن،، (ق0300)  جریر بن محمدطبری،   -

 .والنشر والتوزیع هًدار الفکر للطباع: بیروت
 .هًدار الکتب العلمی: بیروت ،هًفی مناقب العشر هًالریاض النضر، [تا بی] ----- -
شهعیب   تصهحیح  الآثار، مشکل شرح، (ق0400) ازدی الملک عبد بن هًسلام بن محمد بن احمد جعفر ابو ، طحاوی  -

 .هًالرسال هًارنوط،  مؤسس
 .إحیاء التراث العربی دار: بیروت القاری شرح صحیح البخاری، هًعمد، [تا بی]عینی، بدرالدین  -
 .التراث العربی احیاء دار: بیروت غیب،مفاتیح ال، (ق0401) ر م ع ن ب د م ح مفخررازی،   -
 .هًالرسال هًمؤسس:  روتیب ،خیو التار هًالمعرف ،(0410)سفیان بن یعقوب یوسف أبو ،فسوى  -
 .انتشارات ناصر خسرو: تهران الجامع لأحکام القرآن،، (ش0364) احمد قرطبی، محمدبن  -
: مصهر  إرشاد الساری لشرح صهحیح البخهاری،  ، (ق0303)  الملک عبد بن بکر أبى بن محمد بن أحمدقسطلانی،   -

 .هًالکبرى الأمیری هًالمطبع
 .دار احیاء التراث: عبد الباقی، بیروت محمد فؤادتدوین  مسند الصحیح،،  [تا بی]حجاج بن قشیری نیشابوری، مسلم  -
 (.عج)الامام المهدی هًسسمؤ: قم الخرائج و الجرائح،، (ق0413)  ه ل ال هًهب  ن دب ی ع سقطب راوندی،   -
 .انتشارات دانشگاه مشهد: مشهد الرجال، هًاختیار معرف، (ش0341) عمر کشی، محمدبن  -
دار الکتهب  : آخونهدی، تههران   اکبهر غفهاری و شهیخ محمهد     مصهحح علهی   الکهافی، ، (ق0416) یعقهوب  کلینى، محمدبن  -

 .هًالاسلامی
 . دار إحیاء التراث العربی:  روتیب ،بحار الأنوار ،(ق0413)محمد باقری، مجلس  -

 .داراحیاء التراث العربی: بیروت تفسیر المراغی،، [تا بی]مصطفی مراغی، احمدبن  -
 .کنگره شیخ مفید: قم الاختصاص،، (ق0403)مفید  -
 .هًالدینی هًالثقاف هًمکتب: [جا بی] ،بور سعید ، تحقیقالبدء و التاریخ ،[تا یب ]طاهر بن مطهر ،مقدسى  -
 .نشر صدوق: تهران ،هًالغیب، (ق0336)ابراهیم بن نعمانی، محمد  -
 .انتشارات الهادی: تدوین اسماعیل انصارى زنجانى خوئینى، قم کتاب سلیم،، (ق0400) قیس بن کوفی، سلیم هلالی  -




